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در امت رسولان و امت رسول « استخلاف صالحان»بررسی تطبيقی 
 خاتم از منظر قرآن کريم

 1علی مویدی

 چکيده 
سنت »های الاهی، به ویژه آرمانی صالحان در قرآن کریم، در قالب سنت امعهمهدویت و ج

و تفسیر « تحلیلی-توصیفی»رو با روش ، تبیین شده است. پژوهش پیش«استخلاف صالحان
قرآن با قرآن، به شناخت صحیح و کاملی از استخلاف صالحان در امت خاتم و تشابه آن با 

ت فراوان و جدیدی در این زمینه دست یافته است. طبق استخلاف در امت رسولان؛ از جها
الاهی، مبنی بر داوری خدای سبحان در امت رسولان،  وعدۀهای این پژوهش، بر اساس یافته

مجرمان با نزول عذاب استیصال، ریشه کن شده و پس از آن،  ؟صل؟از جمله امت رسول خاتم
. بنابراین، کاربرد استخلاف صالحان، در گردندصالحان نجات یافته از عذاب، وارث زمین می

قرآن کریم، به معنای جانشینی و جایگزینی صالحان در زمین، به جای مجرمان هلاکت یافته 
رسولان، در این سنت    عذاب استیصال است و میان امت رسول خاتم و سایر امت ۀبه وسیل

ه همان شیوه اجرا خواهد شد و ها، هید گونه تفاوتی وجود ندارد و بالاهی، همانند سایر سنت
های مرتبط با فرایند آن و هم در سنت ۀاین همسانی، هم در اصل سنت استخلاف و هم در نحو

آن، برقرار است. این سنت، در امت رسولان، محقق شده است؛ ولی در سه امت محمّدی، 
 اهد شد. موسوی و عیسوی؟عهم؟، در آخر الزّمان، در عصر ظهور امام مهدی؟عج؟ اجرا خو

 قضاوت.   های الاهی، استخلاف صالحان، عذاب استیصال، سنت: سنتواژگان کلیدی

__________________________________   

یت، قم، ایران.  4نش آموخته سطح . دا 1 یت، مرکز تخصصی مهدو  alim313@chmail.ir مهدو
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 مقدمه 
های رسولان الاهی، خصوصا  رسول خاتم که در قرآن کریم به تفصیل ترین رسالتیکی از مهم

خدا است. این  ۀبه آن پرداخته شده، تشکیل جامعه آرمانی صالحان در زمین با محوریت خلیف
ویژه سنت استخلاف صالحان، تبیین شده های الاهی، بهموزه در قرآن کریم، در قالب سنتآ

آیه از آیات الاهی، مطرح شده است که عدم توجّه به  14است. چهار نوع استخلاف، در قریب به 
نخست، کاربردهای مختلم استخلاف در قرآن، با  ۀها، موجب شده که در درجاین گونه

ها و تفسیرهای نادرستی از این آیات ارائه شود. در نتیجه آیات شود و برداشتیکدیگر، مشتبه 
مربوط به استخلاف صالحان نیز، با سایر کاربردهای قرآنی آن آمیخته گردد و از طرفی، در 
معنای اصطلاحی استخلاف صالحان، در قرآن کریم، از سوی دانشمندان، معنای صحیح و 

امور موجب شده است که تشابه و نسبت استخلاف صالحان در امت  دقیقی ارائه نگردد. لذا این
ها رسول خاتم با استخلاف صالحان در امت رسولان الاهی، درست فهم نگردد و در نهایت، این

موجب شده است که بسیاری از آیات مرتبط و زوایای مختلم این موضوع حیاتی، توسط 
 ۀگسترده، در زمین ۀر کوچکی از این منظومدانشمندان، شناسایی نگردد و فقط به بخش بسیا

معارف مهدوی دست یابند. لذا بازپژوهی در این موضوع ضرورت دارد. در این پژوهش به، یک. 
در قرآن کریم؛ دو. تشابه و نسبت استخلاف « استخلاف صالحان»مفهوم شناسی اصطلاح 

تین؛ سه. گونه شناسی صالحان در امت رسول خاتم، با استخلاف صالحان در امت رسولان نخس
استخلاف در قرآن و شیوه تبیین استخلاف صالحان در قرآن کریم و سپس به استخلاف 
صالحان در امت رسولان نخستین؛ چهار. استخلاف در امت موسوی و عیسوی؟عهما؟ پرداخته 

کنون ارزیابی شده و در نهایت،خواهد شد و علّت عدم اجرای این سنت الاهی، در امت آن  ها تا
و چگونگی آن و تشابه آن با استخلاف در امت  ؟صل؟به استخلاف صالحان، در امت محمّدی
 گردد.   رسولان نخستین، در عصر ظهور، بررسی می

 سعیده، اثر «سنت استخلاف اقوام در قرآن»های نامهدر زمینه سنت استخلاف، پایان
، ملایرىی سارا ملکنوشته ، «خداوند در آینه قرآنی استخلاف انسان از سو»و ساروخانی 
کارکرد سنت استبدال و استخلاف و نقش آن در موعود »شوند. همچنین مقالات ملاحظه می
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واپسین »و « آیه استخلاف و ارتباط آن با عصر ظهور  ۀاهل سنت دربار ۀبررسی ادلّ »؛ «باوری
ها، برخی در ژوهشاند. این پنوشته شده «سوره نور از دیدگاه مفسّران 55روزهای تاریخ در آیه 

مورد سایر کاربردهای استخلاف، مانند استخلاف حجج الاهی است و برخی در مورد استخلاف 
در اقوام است که سخن از استخلاف صالحان و جریان آن در امت خاتم و ارتباط آن با مهدویت 

فیت آن، مطرح نشده و برخی نیز که در آن، به استخلاف صالحان، پرداخته شده، به معنا و کی
به شکل صحیح و کامل پرداخته نشده است و آن را به معنای حکومت صالحان و جانشینی 

کمان ستمگر گرفتهصالحان  اند که این، معنای دقیق و صحیحی نیست و با کاربرد آن جای حا
های این پژوهش، استخلاف صالحان، صرف در قرآن، مطابقت ندارد؛ چون طبق یافته

ر امر حکومت نیست، بلکه به معنای ریشه کن شدن تمام افراد غیر صالح و جانشینی صالحان د
جای آنان در زمین است. طبق معنای اوّل، حکومت در دست صالحان جانشینی صالحان به

گر چه افراد غیر صالح هم در جامعه، حضور خواهند داشت؛ طبق معنای دوم،  خواهد افتاد؛ ا
های نوح، هود، صالح، که در امتکلّی منتفی است؛ چنانطور وجود افراد ناصالح در زمین به

و تفسیر « تحلیلی-توصیفی»رو، با روش لوط، شعیب و ... این چنین بوده است. پژوهش پیش
قرآن با قرآن، به شناخت صحیح و کاملی از استخلاف صالحان در امت خاتم و تشابه آن با 

 های جدیدی در این زمینه دست یافته است.هاستخلاف در امت رسولان، از جهات فراوان و یافت

 مفهوم شناسی 

 ت  سنّ . 1

و  انیجر یبه معنا ،«نّ س  » ۀاز ماداست. این واژه در اصل، « نن  سُ »آن  جم ، «سُنّت»واژه 
به شکل سهل و روان است. در اصل، در مورد ریختن و جاری شدن آب،  ،ءیش کی ار ستمرا

 ،3 ج :1404 ابن فارس،سیره، از آن مشتق شده است )استعمال شده، سپس سُنّت به معنای 
 (.60ص

شود که بر اساس یک الگو و مثال در گذشته، سنّت، معمولاً به امر منضبط و مستمری گفته می
که این چنین نیست. عادت به چیزی گفته « عادت»تداوم و جریان داشته باشد، برخلاف 
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ومت داشته باشد؛ ولی سنّت، )تداومش( بر شود که انسان، فی نفسه، به اجرای آن مدامی
 (.220ص :1400 عسکرى،اساس الگو و مثال سابق است )

منضبط و قانونمند خداوند،  ۀبنابراین، مراد از سنت الاهی در قرآن کریم، سیره، روش و طریق
های پیشین مسبوق به سابقه است و در مورد آیندگان نیز در تدبیر امور بشری است که در امت

 یان خواهد داشت.جر

 استخلاف .2
، در طلب فعل، استدعا و درخواست جانشین، «خلم» ۀاز ماد ، باب استفعال،«استخلاف»

لِف ُ >شود: استعمال می خ ْ َسْن َ رَكُمْ   وَ ي  ن ْ وْماً ع َ ِي  ف َ
هُمْ >، (57هود:) <رَن   ن  َ لِف َ خ ْ سْن َ رْض ِ كَمَا   لَي َ

ي  الْأ َ ف ِ
لَف َ  خ ْ لِهِمْ   اسْن َ ن ْ ن َ مِن ْ ف َ ي  ِ ذ 

(. تعبیر به استخلاف، دلالت دارد بر وجود میل و اقتضا و 55نور:) <ال َ
 تحقّق طلب از خدای تعالی، به سبب وجود مقتضی برای آن.

 ابن فارس،نشیند )به معنای قرار گرفتن چیزی پس از چیز دیگر که جای آن می« خلیفه»
لَفَ فلَنا  من فلَن(. »210، ص2 ج: 1404 تَخإ جای او قرار داد. او را به یعنی، « جعله مکانه: اسإ
خْلفه» یفة»او را خلیفه و جانشین قرار داد.  ؛ یعنی«اسْت  ل  ؛ یعنی کسی که جانشین فرد سابق، «الخ 

ئ م»شده باشد و جم  آن  لا   (.83، ص9ج :1414 ابن منظور،) است« خ 
رسولان، ر، وعده و سنّت مستمرّ الاهی در امت نوشتا نیدر ا صالحان، از استخلاف مقصود

طالحان و ظالمان هلاکت یافته آن امت، به ی جاو جایگزینی صالحان، بهی مبنی بر جانشین
های نوح، هود، صالح، لوط، نزول عذاب استیصال است؛ همان سنتی که در امت ۀواسط

 (.55نور:شعیب؟عهم؟، اجرا شد و در امت خاتم نیز جریان خواهد داشت )

 صالحان     .3
 منظور،  ابناست )« فسد»است که ضدّ آن « صلح»الح، اسم فاعل از مادّه ، جم  ص«صالحان»
اند صالح، یعنی شخصی که فرایض الاهی و حقوق (. برخی لغویان گفته516ص ،2 ج: 1414

(. مرحوم 386، ص2 ج :1375 طریحی، و 152، ص3 ج :1421 ابن سیده،مردم را رعایت کند )
داند که ایمان به خدا و رسولانش دارند و از خدا اطاعت را به معنای افرادی می« صالح»طبرسی 
معنای « صالح» ۀ(. برخی از مفسّران نیز معتقدند واژ760، ص4 ج :1372 طبرسی،کنند )می
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شود: شایستگی از نظر عمل و تقوا، ها را شامل مییگسترده و وسیعی دارد و همه شایستگ
گاهی، شایستگی از   شایستگی از نظر علم نظر قدرت و قوت، و شایستگی از نظر تدبیر و نظم و  و آ

 (.517، ص13 ج :1371 مکارم شیرازى،درك اجتماعی )

 . امّت4
زمان  یا دین واحد ؛ از قبیلها را مجتم  کندآنی که چیز استی هر جماعت به معنای« امّت»
 راغب) ها را مجتم  کندآنی است که چیزی امجموعه ،تپس، امّ  .مکان واحدو یا  واحد

(. مراد از امت در این پژوهش و آیات مرتبط، خصوص مومنان و 86ص :1412 ،اصفهانی
ها را اقرارکنندگان به رسالت رسولان الاهی نیست، بلکه جماعتی هستند که رسول واحد آن

مجتم  کرده است. به عبارت دیگر، تمام افرادی که مخاطب رسول الاهی هستند، امت او 
عمّ از مومن و کافر. از این رو، در عصر رسول خاتم، تمام بشر، امت او شوند، امحسوب می
: 1390 طباطبایی،)ر.ک:  شوند و مخاطب آیات مربوط به عذاب استیصال هستندمحسوب می

بینیم که تکذیب کنندگان و کفّار جزو امّت   آیات قرآن، فراوان میکه در ؛ چنان(83، ص12 ج
لِكُمْ  وَ >اند: پیامبران محسوب شده ن ْ مَمٌ مِن ْ ف َ

ب َ ا ُ ذْ كَذ  َ ف َ وا ف َ ُ ن  ِ كَذ   ن ْ ن ُ لِكَ >(؛ 18:عنکبوت)<ا ِ كَذ 
اكَ ف ي   رْسَلْن 

حْمن    ا َ الر َ رُون َ ن ِ كْف ُ َ كَ وَ هُمْ ن  لَن ْ ا ا ِ ت  وْحَن ْ
ي  ا َ ذ 

هِمُ ال َ لُوَا عَلَن ْ ت ْ مَمٌ لِن َ
لِها ا ُ ن ْ لَت ْ مِن ْ ف َ ذْ خ َ ة ٍ ف َ م َ

 ( 30رعد:«)<ا ُ
که پیامبران الاهی به سویشان گسیل شده است، گاهی به  هاییدر قرآن، در مورد انسان

لذا قوم و امّت در برخی موارد به یک معنا هستند و دارای «. قوم»تعبیر شده و گاهی به « امّت»
با بُرد ای است امّت، واژه»المعارف بزرگ اسلامی آمده است: مصداق خارجی واحدند. در دایرة

های نژادی ام  مفاهیمی باشد چون قوم، قبیله، عشیره، گروهتواند ج  معنایی بسیار وسی  که می
ای مذهبی که تحت لوای هدایت یک پیامبر قرار دارد. در قرآن کریم، امّت   یا جامعهو نیز ملّت 

 ها که با یکدیگر پیوند دینی دارند، آمده است( و یا عدّای از انسان213به معنای مردم )بقره: 
یز به معنای اقوام پیشین و ملّت هایی که خداوند برای آنان پیامبری ن« اُمم(. »110)آل عمران: 

تواند به مفهوم   مّت افزون بر مفهوم دینی خود، میگسیل داشته، به کار رفته است. به هر حال، ا
 ،و همکارانی بجنورد یموسوهمبستگی زبانی، فرهنگی، طبیعی یا نژادی، ... نیز باشد )

 (.192، ص10: ج1367



قی 
طبی
ی ت
ررس
ب

«
حان
صال
ف 
خلا
است

 »
ن و
سولا
ت ر
ر ام
د

 ... 
 

 

33 

 استخلاف در قرآن یناسگونه ش.1
بر اساس تتبّعی که در آیات استخلاف در قرآن، صورت گرفت، استخلاف در قرآن، چهار گونه، 

لط آنمطرح شده است که جهل به آن شود و مخاطب، در فهم ها با یکدیگر میها، موجب خ 
ز اهمیّت رو تفکیک انواع استخلاف در قرآن کریم، ارود. از اینآیات استخلاف، به خطا می

 بسزایی برخوردار است. 

لاهی از خداوند1-1  . استخلاف حجج ا
در قرآن کریم، هر جا که سخن از خلافت الاهی و جانشینی حجج الاهی، از خدای سبحان در 

حجّت خدا باشد؛ از « خلیفه»خدای سبحان و « مستخلم عنه»زمین، مطرح باشد؛ یعنی هر جا 
شده است؛ مانند جانشینی حضرت آدم و داود؟عهما؟ از  به شکل مفرد استفاده« خلیفه» ۀواژ

<خدای سبحان:  ة  ف َ لن  رْض ِ خ َ
ي  الْأ َ اعِلٌ ف ِ ِي  خ 

ن   كَة ِ ا ِ كَ لِلْمَلان ِ الَ رَن  ُ ذ ْ ف  ا (؛ 30: بقره) >وَ ا ِ ن  َ ا ذاوُذُ ا ِ >ن 
> الْحَق  اسِ ن ِ ن َ الن  َ ْ ي  َ احْكُمْ ن  رْض ِ ف َ

ي  الْأ َ  ف ِ
ة ً ف َ لن  اكَ خ َ عَلْن  َ  (.26: ص) ح 
شود که مراد از استخلاف، در این موارد، جانشینی نوع انسان این آیات، فهمیده میبا تأمّل در 

از خداوند و یا از جنّیان و نسناس و غیره نیست، بلکه مراد، استخلاف افراد برگزیده از نوع 
اند؛ زیرا حکم انسان، مانند حضرت آدم و حضرت داود هستند که جانشین خداوند در زمین

مٌ »که ق، فرع خلافت در زمین، بیان شده است و دلالت دارد بر اینکردن بر اساس ح مُستخل 
نه ، خدای سبحان است و جانشین او نیز انسان کامل و حجت خدا در زمین است که «ع 

سخنگوی او در میان آفریدگان است و به جای او در میان خلق، به حق حکمرانی و داوری 
داوند غایب از بشر است و نوع بشر، توانایی ارتباط با او دهد. به عبارت دیگر، چون خانجام می

و شنیدن حکم او را ندارند؛ وجود جانشینی برای خداوند، در میان بشر که توانایی ارتباط با عالم 
غیب و خدای سبحان، داشته باشد، ضروری است و اوست جانشین خدا در زمین که بر کرسیّ 

کند. لذا حکم او مطابق حکم الله است. واضح می نشیند و حکم صادر حکومت و داوری می
نوع بشر خارج است، مگر افراد خاص، از  ۀاست که چنین توانایی و این نوع جانشینی، از عهد

که از داستان خلافت آدم؟ع؟ و تعلیم اسما و مسجود قبیل انبیا، رسولان و امامان؟عهم؟؛ چنان
شود که این جانشینی، منصب خاص، برای میفرشتگان قرار گرفتن ایشان این مطلب فهمیده 
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 گذارند:که لسان روایات، ادعیه و زیارات بر این سخن، صحّه میحجج الاهی است؛ چنان
يفَةَ اللَّه »در زیارات ائمه؟عهم؟ تعبیر  كَ يَا خَله لََمُ عَلَيإ به طور فراوان تکرار شده است   «السَِ

 (.586ص  :1419 ،یابن مشهدو  570، ص4 ج: 1407 ،؛ کلینی493، ص2 ج :1403 ،یطبرس)
سَنه الرِهضَا» َ بَا الحإ

َ
تُ أ عإ يِه قَالَ سَمه فَره عإ َ هه » :يَقُولُ  ؟ع؟عَنه الجإ ضه رإ

َ
ةُ خُلَفَاءُ اللَّه عَزَِ وَجَلَِ فيه أ َِ ئه َ  «الأإ

 (.193، ص1 ج :1407 ،ینیکل)

ده اللَّه  بِه عَبإ
َ
قه »قَالَ: ؟ع؟ عَنإ أ مُ الإ كَانَ يَوإ ذَا  يفَةُ اللَّه إه نَ خَله يإ

َ
شه أ عَرإ نَانه الإ نإ بُطإ يَامَةه نَادَى مُنَادٍ مه

 ُِ به هه فَيَقُومُ دَاوُدُ النَِ ضه رإ
َ
يَ  ...فيه أ مِنه ؤإ ُ يرُ الْإ مه

َ
هه فَيَقُومُ أ ضه رإ

َ
يفَةُ اللَّه فيه أ نَ خَله يإ

َ
يَة  أ ي ثَانه ثَُِ يُنَاده

بٍ  بِه طَاله
َ
نُ أ ُِ بإ تِه  ؟ع؟عَله

إ
بِه فَيَأ

َ
نُ أ ُِ بإ قه هَذَا عَله لََئه َ شَرَ الخإ بَله اللَّه عَزَِ وَجَلَِ يَا مَعإ نإ قه دَاءُ مه النِه

هه  ضه رإ
َ
يفَةُ اللَّه فيه أ بٍ خَله  .(285، ص3ح :1413 د،یمف) ...« طَاله

 . استخلاف آیندگان از گذشتگان1-2
های لاحق از اقوام متهای آینده و اکاربرد دوم معنای استخلاف در قرآن، جانشینی نسل

جا که آیندگان، جایگزین و منقرض و هلاکت یافته در گذشته است. به عبارت دیگر، از آن
در مورد آنان، « خلائم یا خلفا»جانشین گذشتگان در زمین هستند، در قرآن کریم، اصطلاح 

غیر  شود و بین صالحان وها میانسان ۀاستعمال شده است. این نوع استخلاف، شامل هم
صالحان، در این جانشینی تفاوتی وجود ندارد. لذا در تمام موارد این نوع از استخلاف، از کلمات 

رْض ِ > جم  خلیفه، یعنی خلفا و خلائم، استفاده شده است:
ف َ الْأ َ لان ِ عَلَكُمْ خ َ َ ي  ح  ذ 

كَ  ...وَ هُوَ ال َ رَن  َ
مٌ  ورٌ رَحن  ف ُ ةُ لَع َ ن  َ اب ِ وَ ا ِ عُ الْعِف  است که خداوند امت خاتم و نسل  نیا هیآ یمعنا(. 165انعام: ) <سَرن 

 .قرار داده است نیدر زم نیشیپ های  امت نیرا جانش یکنون
دهد که ما بعد از هلاکت اقوام پیشین، شما را خدای سبحان به امت خاتم، هشدار می

 ،17 ج: 1420 )فخر رازی، جانشین آنان در زمین قرار دادیم، تا عملکرد شما را نظاره کنیم
م َ ؛ (144ص ،5 ج: 1372 و طبرسی، 223ص لَمُوا ... ن ُ ا ظ َ لِكُمْ لَم َ ن ْ رُون َ مِن ْ ف َ ا الْف ُ هْلَكْن َ

ذْ ا َ >وَ لَف َ
> عْمَلُون  ف َ ن َ رَ كَن ْ ظ ُ ت ْ عْذِهِمْ لِن َ َ رْض ِ مِن ْ ن 

ي  الْأ َ  ف ِ
ف َ لان ِ اكُمْ خ َ عَلْن  َ (. بر این اساس، 14 :ونس)ی ح 

 های پیشین در زمین هستند.لم، جانشین امتافراد امت خاتم، اعمّ از صالح و ظا ۀهم
سوره  30های الاهی در آیه برخی مفسّران، این جانشینی اقوام از یکدیگر را با جانشینی حجت
 ،1 ج: 1390،اند )طباطباییبقره، یکی دانسته و یا در انتخاب یکی از این دو معنا مردّد شده
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، 2 ج :1415 فیض کاشانی،و  192، ص2 ج :1418 بیضاوى،؛ 396ص ،7 ج؛ همان، 116ص
 (.178ص

 . استخلاف قوم خاص از دشمنانش1-3
یعنی قوم فرعون  ،اسرائیل، از دشمنان خودکاربرد سوم استخلاف، در مورد جانشینی قوم بنی

کار رفته است. حضرت موسی به قومش، وعده داد که خدای تعالی، مالک و قبطیان مصر، به
سپارد؛ لذا دشمنان شما را هلاک و شما را ، به میراث میزمین است و به هر کس بخواهد

الَ مُوسى>کرد: جانشین آنان در زمین خواهد  ها مَن ْ   ف  ُ ورِن  ُ هِ ن  رْض َ لِل َ
ن  َ الْأ َ رُوا ا ِ هِ وَ اصْن ِ الل َ وا ن ِ ت ُ عن  وْمِةِ اسْن َ لِف َ

ن َ  ي  ف  ة ُ لِلْمُن  َ ن َ اذِهِ وَ الْعاف ِ اءُ مِن ْ عِن  َس  ن ْ *ي  ا مِن ْ ف َ ت  ن  وذ 
الُوا ا ُ الَ عَسىف  ا ف  ت  ي َ ن ْ عْذِ ما ح ِ َ ا وَ مِن ْ ن  ت  ي َ ن ِ

ا ْ ن ْ ن َ
ن ْ   لِ ا َ

كُمْ ا َ رَن  ُ
عْمَلُون َ  ف َ ن َ رَ كَن ْ ظ ُ ت ْ ن َ رْض ِ ف َ

ي  الْأ َ كُمْ ف ِ لِف َ خ ْ َسْن َ كُمْ وَ ي  هْلِكَ عَدُو َ ُ (. این نوع 129 و 128 :اعراف) <ن 
یک از اقوام رسولان، اسرائیل در قرآن بیان شده و در مورد هید جانشینی، فقط در مورد قوم بنی

شدند؛ اجرا نشده است. در اقوام رسولان، صالحان قوم، جانشین کفار و منافقان همان قوم می
اسرائیل، جانشین کفار و چون صالحان بنی ، قضیه متفاوت است؛ولی در مورد قوم موسی؟ع؟

شدند، اعم از کافر، موسی همراه حضرت اسرائیل که با منافقان نشدند، بلکه تمام افراد قوم بنی
ا مُوسى>منافق و ظالم، از عذاب الاهی و غرق شدن در دریا، نجات یافتند:  ت  ن ْ َ ح  ن ْ

وَ مَن ْ مَعَةُ   وَ ا َ
ن   مَعي  ْ ح 

مَن َ لِمُوسى> (؛659)شعراء:   <ا َ ما ا  وْمِةِ   ف َ ة ٌ مِن ْ ف َ ن  َ ِ ر 
لأ َ ذ ُ ( و دشمنان آنان از قوم 83)یونس:  <ا ِ

اسرائیل، جانشین قوم فرعون و ک شدند، در نتیجه قوم بنیدیگر، یعنی فرعون و قومش، هلا 
لِكَ وَ >وارث اموال آنان در زمین شدند:  مٍ كَذ  امٍ كَرن  ٍ وَ مَف  ور  ون ٍ وَ كُن ُ اب ٍ وَ عُن ُ ن  َ َ اهُمْ مِن ْ ح  ن  ْ رَح  ح ْ

ا َ ف َ
ن ى   َ اها ن  ت  ْ وْرَن 

لَ   ا َ ت  سْران  اسرائیل در   شود که برخی از بنی(. از این آیه استفاده می59-57)شعراء:  <ا ِ
)ر.ک: مکارم  های فرعونیان به دست آنان افتاد  ها و کاخ  مصر باقی ماندند و حکومت و باغ

اسرائیل، تحقّق یافته، رو، هر چند استخلاف قوم بنی  از این(. 240ص ،15 ج :1371 شیرازی،
هنوز استخلاف صالحان، در امت موسوی، تحقّق نیافته است. از سخنان حضرت موسی؟ع؟ در 

شود که ممکن است خدای سبحان، هر قوم و گروهی از بندگانش را آیات مذکور نیز استفاده می
 وعدۀکه صلاح بداند، وارث زمین سازد، خواه صالح باشند یا نباشند؛ ولی وراثتی که پاداش و 

الاهی است و به استخلاف نهایی در زمین و در پایان جهان مربوط است، فقط از آن  اهل تقوا و 
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ن َ >الحان است: ص ي  ف  ة ُ لِلْمُن  َ ن َ اذِهِ وَ الْعاف ِ اءُ مِن ْ عِن  َس  ها مَن ْ ي  ُ ورِن  ُ هِ ن  رْض َ لِل َ
ن  َ الْأ َ رو، تفاوت   از این .<ا ِ

 اسرائیل، در همین نکته است.زمان، با استخلاف بنیاستخلاف صالحان در آخرال

 . استخلاف صالحان از طالحان1-4

که سخن از جانشینی و جایگزینی صالحان یک امّت، کاربرد چهارم استخلاف، در جایی است 
، قوم کافر «مستخلم عنه»همان امت باشد؛ یعنی  ۀجای ظالمان هلاکت یافته و منقرض شدبه

، جمعیّت صالحان نجات یافته از «مستخلفین و جانشینان»و گنهکار منقرض شده امت باشد و 
وهُ > عذاب الاهی باشند: ُ ن 

كَذ  َ اهُ وَ ف َ ت  ن ْ ج  َ ن َ وا  يمَن ْ مَعَةُ ف ِ ف َ ُ ن 
ن َ كَذ  َ ي  ذ 

ا ال َ ن َ رَف ْ ع ْ
ف َ وَ ا َ لان ِ اهُمْ خ َ عَلْن  َ لْكِ وَ ح  الْف ُ

ا ت  ان ِ ن 
ا  (. در قوم حضرت نوح خداوند متعال، کافران را غرق کرد و صالحان همراه 73)یونس:  <ن ِ

ازی، نوح؟ع؟ را از طوفان، نجات داد و آنان را جانشین کافران هلاکت یافته قرار داد )ر.ک: فخر ر
ای الاهی است (. این نوع استخلاف، وعده187، ص5 ج :1372 طبرسی،و  286، ص17 ج :1420

زودی خدای دادند که بهدر طول تاریخ که رسولان الاهی، صالحان امت خود را بشارت می
ها در زمین،   سبحان، دشمنان آنان را با نزول عذاب استیصال، هلاک و سپس آنان را جانشین آن

 :1390طباطبایی،کرد. این وعده، به صالحان در امت خاتم نیز داده شده است )ر.ک: خواهد 
رْض ِ كَمَا  (: 83و 82، ص12 ج

ي الْأ َ هُمْ ف ِ ن  َ لِف َ خ ْ سْن َ الِحاب ِ لَي  كُمْ وَ عَمِلُوا الص َ وا مِن ْ مَن ُ ن َ ا  ي  ذ 
هُ ال َ >وَعَدَ الل َ

لِهِمْ< ن ْ ن َ مِن ْ ف َ ي  ذ 
لَف َ ال َ خ ْ  (.55نور:) اسْن َ

 تبیین استخلاف صالحان در قرآن شیوۀ. 2
سوی بندگی خداوند، از دو های آسمانی، در دعوت بشر بهکتاب ۀبه طور کلی قرآن کریم و هم

که پیامبران در تبلیغ خود، تبشیر. با وجود این ۀ.شیو2انذار،  ۀ.شیو1اند: عمده، بهره برده ۀشیو
نخست، انذار بوده است.  ۀ، در درجی انبیاولی وظیفه اصل بردند؛از عنصر بشارت و انذار بهره می

که ، در انذار، حصر شده است، با وجود آن؟صل؟رو در موارد بسیاری، شأن رسول خاتماز این
رٌ<است:    ایشان، شأن بشارت نیز داشته ن  ذ  ن ْت َ ن َ

ما ا َ ن  َ (. علّت اولویت انذار بر بشارت 12هود:) >ا ِ
 :1390طباطبایی،بشیر و تطمی  مؤثرتر است )ر.ک: این است که انذار در فهم عامه مردم، از ت

 (.39، ص7 ج
دلیل دیگر این است که متعلّق بشارت، مؤمنانی هستند که اهل تقوا باشند و متعلّق انذار، 
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رى: کفار، منافقان و فاسقان هستند ُس ْ لَمُوا وَ ي  ن َ ظ َ ي  ذ 
رَ ال َ ِ ذ  ت ْ ا لِن ُ ت  ًّ اً عَرَن ِ ق ٌ لِسان  اب ٌ مُصَذ ِ ا كِن    >وَ هذ 

<لِلْ  ن  ي  تر مردم منحرف و مؤمنان در اقلیّت ها، بیشامت ۀ( و چون در هم1احقاف:) مُجْسِن 
ن   >وَ هستند:  ي  مِن  مُو ْ اسِ وَ لَوْ حَرَصْت َ ن ِ رُ الن  َ َ كْن 

کرر منحرف، از  ( و از طرف دیگر،103)یوسم:  <ما ا َ ا
گاهی ندارند و یا تهدیدات الاهی را جدّی نمی ود را مصون از گیرند و خوقوع عذاب دنیوی، آ

عْلَمُون َ >دانند: عذاب دنیوی یا اُخروی می َ رَهُمْ لأ ن  َ كْن 
لِكَ وَ لكِن  َ ا َ اً ذُون َ ذ  ان  لَمُوا عَد  ن َ ظ َ ي  ذ 

ن  َ لِل َ  <وَ ا ِ
ای جز هشدار از (؛ بدین سبب رسالت ایشان در انذار، حصر شده است. گویا وظیفه47 )طور:

 .(122 )توبه: عذاب الاهی ندارند
اولویت انذار  ۀبب، در موضوع استخلاف صالحان نیز در قرآن کریم، از همین شیوبه همین س

بر تبشیر، استفاده شده است؛ بدین معنا که آیاتی که صالحان را به استخلاف و وراثت در زمین 
اند. از   تر است تا آیاتی که ظالمان را به عذاب استیصال، انذار کردهاند، بسیار کمبشارت داده

رسولان، در آغاز دعوت خود، پس از دعوت به توحید، امت خود را به عذاب  ۀ، همرو  این
دادند و سخنی از بشارت صالحان به استخلاف در زمین نیست؛ در صورتی استیصال هشدار می

که بشارت به صالحان نیز، با توجه به آیات قرآن، قطعا  در دستور کار ایشان بوده است؛ ولی 
کرر امت  ۀشوند؛ شیوبه انحراف و در نتیجه دچار  عذاب دنیوی در پایان عمر امت میها، چون ا

کرر آیاتی که به نوعی، با موضوع تر انذاری بوده است. از اینبیان دعوت، بیش رو، در ا
تر در قالب بیان انذاری، استفاده شده و بیش ۀشوند، از شیواستخلاف صالحان مرتبط می
اند. لذا در پایان نقل ماجرای هلاکت ظالمان در لمان، بیان شدهعذاب و هشدار الاهی به ظا

جای کفار، پس از وقوع عذاب ها، سخن از نجات پرهیزکاران است که بر جانشینی آنان، بهامت
الاهی دلالت دارد. همچنین بر بشارت اهل تقوا به استخلاف در زمین توسط رسولان دلالت دارد. 

کرر آیات مرتبط با بنابراین، چون بین عذاب ا ستیصال و استخلاف صالحان، تلازم است؛ ا
های مرتبط با آن را باید در آیات مربوط به عذاب استیصال و استخلاف صالحان و سنت

 وجو کرد. های مرتبط با آن جستسنت
های الاهی یکسان هستند و استخلاف صالحان در این ها در سنتامت ۀاز طرفی، چون هم

های تبیین سنت استخلاف و سنت ۀهای پیشین مشابه است؛ شیولاف در امتامت، با استخ
های پیشین، آمده است. چون بهترین دلیل بر مرتبط با آن در امت خاتم، در قالب داستان امت



 

 

38 

ال 
س

ست
بی


سوم
و 

ماره
/ ش

 81 
ن   
ستا
/ تاب

140
2

 

امکان شیء، وقوع آن است؛ خدای سبحان به منظور باورمند ساختن مخاطب خود، به حتمیّت 
ها را در طور فراوان جریان این سنتمان در امت خاتم، بهاستخلاف صالحان و استیصال ظال

های مرتبط ها مطمئن شوند و هم سنتکند، تا مخاطبان، هم به حتمیّت آنگذشته گوشزد می
های تکرار فراوان  داستان امت ۀها کشم کنند. حکمت و فلسفلای این داستانبا آن را از لابه

کرر محققان، در بررسی استخلاف و ن نکتهپیشین در قرآن همین مطلب است و ای ای است که ا
خدا در زمین، یعنی حضرت مهدی؟عج؟،  ۀوراثت صالحان در امت خاتم، که با محوریّت خلیف

در معارف مختلم های پیشین، اند. بدین رو، تمام آیات مربوط به امتدهد؛ غفلت کردهمی   رخ
 .قابل استفاده هستند تیمهدو

 ف صالحان در امت رسولان نخستین. سنت استخلا3
رسولانش، وحی فرستاده است که  ۀکند که خدای سبحان، به همقرآن کریم، تصریح می

ا >کند: میها در زمین ظالمان و دشمنان آنان را هلاک و سپس آنان را جانشین آن و ُ ت َ كُمْ ن َ ن ِ
ا ْ  لَمْ ن َ

ا َ
وحٍ وَ عاذٍ وَ  وْمِ ن ُ لِكُمْ ف َ ن ْ ن َ مِن ْ ف َ ي  ذ 

هُ ال َ لأ َ الل َ عْلَمُهُمْ ا ِ َ عْذِهِمْ لأ ن  َ ن َ مِن ْ ن  ي  ذ 
مُوذَ وَ ال َ َ رُوا  ن  ن َ كَف َ ي  ِ ذ 

الَ ال َ ... وَ ف 
وْحى

ا َ ا ف َ ت  ن ِ
ي  مِل َ  ف ِ

عُوذُن  َ وْ لَن َ
ا ا َ ن  رْص ِ

كُمْ مِن ْ ا َ ن  َ َ رِح  ج ْ كُمُ   لِرُسُلِهِمْ لَن ُ ت  َ سْكِن َ ، وَ لَي ُ ن َ الِمِي  هْلِكَن  َ الظ  َ هِمْ رَب  ُهُمْ لَن ُ لَن ْ ا ِ
ذِ< اف َ وَعِن  امِى  وَ خ  اف َ مَف  لِكَ لِمَن ْ خ  عْذِهِمْ ذ  َ رْض َ مِن ْ ن 

خبر  ،«أ نب» مراد از   .(14-9:میابراه) الْأ َ
 به معناى خبر مهم و قابل اعتنا است ،«أ نب» چون کلمه ؛آن اقوام است هلاکت و انقراض

کت ظالمان (. این آیات، بر این مطلب دلالت دارند که سنت هلا 23، ص12 ج :1390طباطبایی،)
و استخلاف صالحان، به اقوام ذکر شده در قرآن منحصر نیست، بلکه اقوام فراوانی بعد از قوم 

های الاهی، در آنان جریان داشته است؛ ولی بشر، از اخبار اند که این سنتنوح، عاد و ثمود بوده
 خبرند، فقط خدای تعالی، از خبر انقراض آنان با خبر است. آنان، بی
ات دیگر نیز با تعابیر مشابه، تصریح شده است که این سنت الاهی، به رسولانی که اسامی در آی

باشد، بلکه این سنت، در امت آن دسته از رسولانی که آنان، در قرآن آمده است، محدود نمی
ا ِ >: نامی از آنان در قرآن، نیامده نیز جریان داشته است

هِ حَق  ٌ ف َ ن  َ وَعْدَ الل َ رْ ا ِ اصْن ِ عْض َ ف َ كَ ن َ ت  َ َ رِن  ا ن ُ م َ
عُون   َ رْح  ُ ا ن  ت  لَن ْ ا ِ

كَ ف َ ت  َ ن َ
وَف  َ ت َ وْ ن َ

عِذُهُمْ ا َ ي  ن َ ذ 
هُمْ *  ال َ كَ وَ مِن ْ ا عَلَن ْ صَصْن  هُمْ مَن ْ ف َ لِكَ مِن ْ ن ْ ا رُسُلاً مِن ْ ف َ رْسَلْن 

ذْ ا َ وَ لَف َ
لأ َ ن ِ  ة ٍ ا ِ ن َ

ا  َ ن ِ ن ِي 
ا ْ ن ْ ن َ

كَ وَ ما كان َ لِرَسُولٍ ا َ صُضْ عَلَن ْ ف ْ سِرَ مَن ْ لَمْ ن َ ِ وَ ح َ الْحَق   َ ن ِ ى  ض ِ هِ ف ُ مْرُ الل َ
اءَ ا َ ا خ  ذ  ا ِ

هِ ف َ ن ِ الل َ ذ ْ ا ِ
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ظِلُون َ  الِكَ الْمُن ْ دهد که (. در آیه نخست خدای سبحان، به پیامبر تسلّی می78-77 غافر:) <هُن 
داوری الاهی و نابودی کفار در دنیا، حتمی است. از  وعدۀ، صبر کند؛ چرا که در برابر دشمنان

ن وعده یا در زمان حیات پیامبر؟صل؟ یا بعد از وفات ایشان رخ خواهد داد. در ادامه، رو ایاین
که این کند به اینالاهی در امت خاتم، اشاره می وعدۀخداوند به جهت اثبات قطعی بودن این 

است؛ بدین نحو که با ظهور آیات الاهی در دنیا، میان صالحان و    هاامت ۀامر سنت الاهی در هم
شوند و گیرد و طالحان، دچار هلاکت و عذاب میها، قضاوت الاهی، صورت میلحان امتطا

، 17 ج :1390 طباطبایی، )ر.ک: شوندصالحان از عذاب نجات یافته و جانشین آنان در زمین می
كَ >: که در سوره یونس به این سنت الاهی، اشاره شده است(؛ چنان354-353ص ت  َ َ رِن  ا ن ُ م َ وَ ا ِ

عْ  َ ذٌ عَلين  هن  َ هُ س  م َ الل َ عُهُمْ ن ُ ا مَرْح ِ ت  لَن ْ ا ِ
كَ ف َ ت  َ ن َ

وَف  َ ت َ وْ ن َ
عِذُهُمْ ا َ ي  ن َ ذ 

عَلُون َ   ض َ ال َ ف ْ َ اءَ *ما ن  ا خ  ذ  ا ِ
ة ٍ رَسُولٌ ف َ م َ

وَ لِكُل ِ ا ُ
لَمُون   ظ ْ ُ سْطِ وَ هُمْ لأ ن  الْف ِ هُمْ ن ِ ن َ ت ْ َ َ ن  ى  ض ِ  (. در این آیه به دو سنت الاهی 47-46 :ونس)ی <رَسُولُهُمْ ف ُ

شود؛ سنت که در هر امت، رسولی از جانب خدا فرستاده میاوّل این تصریح شده است: سنت
دوم  این است که با مبعوث شدن رسول در یک امت، داوری دنیوی میان امت، قطعی است؛ 

حال حیات در امت خاتم، یا در قضاوت الاهی  وعدۀبدین سبب، در آیه نخست فرمود: این 
دهد یا پس از وفات ایشان. به عبارت دیگر، سنت داوری میان امت یرسول خاتم؟صل؟ روی م

کرم؟صل؟، رخ نداد؛ پس از ایشان، رخداد آن  گر در زمان حیات رسول ا خاتم، قطعی است. حال ا
رسولان است و  ۀحتمی است؛ چون این داوری، سنت جاری و غیر قابل تغییر خدا در امت هم

(؛ برخلاف تصور عمومی مسلمانان که خود را از 43 :فاطر )امت خاتم از این امر مسترنا نیست 
 شمارند. این سنت محتوم، استرنا می

شود، این است که آوردن نام برخی از رسولان الاهی، مهمی که از این آیات گرفته می ۀنتیج
های مانند حضرات نوح، هود، صالح، شعیب و لوط؟عهم؟ در قرآن کریم و تبیین جریان این سنت

هی در امت آنان، از باب مثال و نمونه است، تا بشر به سنت الاهی پی ببرند؛ وگرنه این سنت الا
 تر آنان در قرآن کریم نیامده است. رسولان روی داده که نام بیش   امت ۀالاهی، در هم

گونه در قرآن کریم مطرح شده است که ابتدا رسولان استخلاف صالحان، در امت رسولان، این
کردند و سپس آنان را از عذاب امت خود را به توحید و بندگی معبود واحد دعوت میالاهی، 

لي>داشتند: استیصال  برحذر می وخاً ا ِ ا ن ُ رْسَلْن 
ذْ ا َ ن ٌ   وَ لَف َ ي  رٌ مُن  ن  ذ  ِي  لَكُمْ ن َ

ن   وْمِةِ ا ِ ِي   *ف َ
ن   هَ ا ِ

لأ َ الل َ ذُوا ا ِ عْن ُ ن ْ لأ ن َ
ا َ
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م لن 
وْمٍ ا َ َ اب َ ن  كُمْ عَد  اف ُ عَلَن ْ خ 

معاندان، به عذاب استیصال، با بشارت  (. انذار 26-25 هود:) <ا َ
صالحان به استخلاف در زمین تلازم دارد. در واق  حضرت نوح؟ع؟ به همراه انذار معاندان به 

که این هلاکت، مؤمنان قومش را نیز به جانشینی در زمین، بشارت داده بوده است؛ چنان
که امر عذاب، صادر و آب از زمین و آسمان، بر آنان ا اینشود؛ تمطلب، از پایان داستان آشکار می

؟ع؟ و مؤمنان، به همراه حیوانات، سوار کشتی شدند و نجات یافتند؛ ولی سرازیر شد و نوح
(. سپس حضرت نوح؟ع؟ و 47-36 هود:؟ع؟ در آب، غرق شدند )سایرین، از جمله فرزند نوح

ي  : ه در زمین شدندمؤمنان، جانشین و جایگزین کفار هلاکت یافت اهُ وَ مَن ْ مَعَةُ ف ِ ت  ن ْ ج  َ ن َ وهُ ف َ ُ ن 
كَذ  َ >ف َ

ا< ت  ان ِ ن 
ا  وا ن ِ ُ ن 

ن َ كَذ  َ ي  ذ 
ا ال َ ن َ رَف ْ ع ْ

ف َ وَ ا َ لان ِ اهُمْ خ َ عَلْن  َ لْكِ وَ ح  سپس به نوح؟ع؟ گفته (. 73 یونس:)الْف ُ
های پس از تو نیز جریان شد: این سنّت عذاب ظالمان و سنت استخلاف صالحان، در امت

 شود: گیری مهم، غرض از نقل این داستان، بیان میداشت و با نتیجه خواهد
ای رسول خاتم؟صل؟! در مقابل منحرفان، صبر داشته باش و بدان که این سنّت 
استیصال طالحان و جانشینی صالحان، در امت تو نیز جریان خواهد داشت؛ چرا که 

؟ع؟ از آن  پرهیزکاران، خواهد عاقبت و سرانجام دنیا در این امت نیز همانند امت نوح
كَ وَ عَلي>بود: رَكاب ٍ عَلَن ْ َ ا وَ ن  سَلامٍ مِن  َ طْ ي ِ وحُ اهْن ِ ا ن ُ لَ ن  ن  عُهُمْ   ف  مَن  ِ مَمٌ سَن ُ

ن ْ مَعَكَ وَ ا ُ مَمٍ مِم َ
ا ُ

مٌ  لن 
اب ٌ ا َ ا عَد  هُمْ مِن  َ مَس ُ َ م َ ن  عْلَمُه*ن ُ ت َ ن َ كَ ما كُن ْ لَن ْ ها ا ِ وحن  ت ِ ن ُ ن ْ اءِ الْع َ ت  ن ْ

لْكَ مِن ْ ا َ ن تْ َ وَ ن ِ
ا ا َ

ن َ  ي  ف  ة َ لِلْمُن  َ ن َ ن  َ الْعاف ِ رْ ا ِ اصْن ِ ا ف َ لِ هذ  ن ْ وْمُكَ مِن ْ ف َ  (.49-48 هود:) <لأ ف َ
دقیقا  همانند استخلاف در قوم نوح؟ع؟ است. ایشان  ؛استخلاف صالحان در قوم هود ۀنحو

دهد که در غیر این کند و سپس به آنان هشدار مینیز قومش را دعوت به بندگی خدا می
وْمَةُ >: صورت، منتظر عذاب روز بزرگ، یعنی عذاب استیصال باشند رَ ف َ ذ َ ن ْ

ذ ْ ا َ ا عاذٍ ا ِ خ 
كُرْ ا َ وَ اذ ْ

اف ُ عَ  خ 
ِي  ا َ

ن   هَ ا ِ
لأ َ الل َ ذُوا ا ِ عْن ُ لأ َ ن َ

ةِ ا َ لْف ِ ةِ وَ مِن ْ خ َ ذَن ْ ن ِ ن َ ْ ي  َ رُ مِن ْ ن  ذ ُ ِ الن  ُ لَت  ذْ خ َ ِ وَ ف َ اف  حْف 
الْأ َ وْمٍ ن ِ َ اب َ ن  كُمْ عَد  لَن ْ

مٍ  ن  شوید، در بشری از جنس خودتان، انذار می ۀکه به وسیل( و فرمود: از این21 حقاف:ا) <عَظ 
شگفتید؟ به یادآورید که شما جانشینان قوم هلاکت یافته نوح؟ع؟ در زمین هستید. پس برحذر 

كْرٌ مِن ْ رَ >که سنت عذاب، در حقّ شما نیز اجرا شود: باشید از این اءَكُمْ ذ ِ ن ْ خ 
مْ ا َ ت ُ ن ْ وَ عَج ِ

كُمْ عَليا َ   ن  ِ
وحٍ  وْمِ ن ُ عْذِ ف َ َ اءَ مِن ْ ن  لَف  عَلَكُمْ خ ُ َ ذ ْ ح  كُرُوا ا ِ رَكُمْ وَ اذ ْ ِ ذ  ت ْ كُمْ لِن ُ لٍ مِن ْ ( و در ادامه به آنان 69 اعراف:)<رَخ ُ

 گوید: می
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گر  امر مرا  ،حاضر نیستید ،کنید و به هید وجه اعراض می ،از ایمان آوردن به من ا
 ،و حجت کردمزیرا من رسالت پروردگارم را ابلاغ  ؛زنید اطاعت کنید، ضررى به من نمی

ه و پروردگارم، قومی دیگر را جانشین بر شما حتمی گشت عذاببر شما تمام شده و نزول 
لِف ُ >: شما در زمین، خواهد ساخت خ ْ َسْن َ كُمْ وَ ي  لَن ْ ةِ ا ِ رْسِلْت ُ ن ِ

كُمْ ما ا ُ ن ُ لَع ْ ن ْ
ذْ ا َ ف َ وْا ف َ

وَل َ ن ْ ن َ ا ِ
ف َ

ن ْ  وْماً ع َ ِي  ف َ
ِي  عَليرَن  

ن  َ رَن   اً ا ِ ت  ي ْ َ ةُ س  ون َ ر ُ ص ُ ْ   رَكُمْ وَ لأ ن َ ى  َ ط ٌ  كُل ِ س  ن  ا *ءٍ حَف  ت  ن ْ ح  َ ا ن َ مْرُن 
اءَ ا َ ا خ  وَ لَم َ

ط   لن  اب ٍ ع َ اهُمْ مِن ْ عَد  ت  ن ْ ح  َ ا وَ ن َ رَحْمَة ٍ مِن  َ وا مَعَةُ ن ِ مَن ُ ن َ ا  ي  ذ 
 (.58-57:هود) <هُوذاً وَ ال َ

ر قوم هود؟ع؟ با نزول عذاب استیصال و شود که استخلاف مؤمنان داز این آیات دانسته می 
هلاکت ظالمان و نجات مؤمنان از عذاب الاهی، صورت گرفته است. استخلاف صالحان، در قوم 

 نیز دقیقا  این چنین بوده است.  ؟ع؟و حضرت شعیب ؟ع؟و حضرت لوط ؟ع؟حضرت صالح

 . استخلاف در امّت موسوی؟ع؟ و عیسوی؟ع؟4
  با استخلاف در اقوام گذشته، از جهاتی، متفاوت است. امّا استخلاف در قوم موسی؟ع؟ 

است که در اقوام گذشته، سخن از ارسال و بعثت « مبعوثٌ علیهم»از جنبه قوم  :اوّلین تفاوت
(؛ ولی در مورد حضرت 85و همان،  65؛ اعراف:45سوی قومشان بود )نمل:رسولان، به

 ۀائیل، مطرح نشده، بلکه در همسوی قومش بنی اسرموسی؟ع؟ سخن از بعثت ایشان، به
سوی قوم فرعون، یا فرعون و اشراف قوم او، مانند: هامان و   هموارد، سخن از ارسال و بعثت او، ب

 زخرف:؛ 11-10 شعراء:مرتبه در قرآن کریم، با این تعابیر آمده است ) 14قارون است که قریب 
: ؛ طه15: ؛ مزمل97-96: هود ؛46-45: ؛ مؤمنون75: ونسی؛ 103: اعراف؛ 24-23 غافر:؛ 46
 (.17: نازعات و 39: ؛ عنکبوت38: اتی؛ ذار 19-17: ؛ دخان43و24

کید میاز این مطالب دانسته می کند که حضرت موسی؟ع؟ را شود که چرا قرآن کریم، تأ
سوی یک قوم، عذاب سوی آل فرعون، مبعوث کرده بود؛ زیرا برانگیخته شدن رسول بهبه

ها است اصلی ارسال رُسل، داوری خدا در امت ۀل دارد؛ چون فلسفاستیصال به دنبا
(. بدین سبب فقط آل فرعون، مشمول عذاب استیصال شدند. 57، ص13 ج: 1390طباطبایی،)

گانه و ویژه ای نسبت به آل فرعون داشته است که در صورت گویا حضرت موسی؟ع؟ رسالت جدا
اسرائیل، از قوم فرعون و الت، تحویل گرفتن بنیمخالفت، عذاب آنان قطعی بوده است و آن رس

كُم>بوده است: شان، فلسطین سوی وطن اصلیبردن آنان، به ة ٍ مِن ْ رَن  ِ ن َ ِ ت   ي َ كُمْ ن ِ ت ُ ن ْ ذْ ح ِ رْسِلْ   ف َ
ا َ ف َ



 

 

42 

ال 
س

ست
بی


سوم
و 

ماره
/ ش

 81 
ن   
ستا
/ تاب

140
2

 

ن ى   َ َ ن  ل  مَعِي  ت  سْران   (.105 :اعراف) <ا ِ
دادند؛ ولی در خود را به عذاب استیصال انذار می : رسولان اقوام سابق، قومدومین تفاوت

آیات قرآن، حضرت موسی؟ع؟ قوم خود را به عذاب استیصال انذار نکرده است، مگر بعد از عبور 
ولي>: از دریا و بعد از نزول تورات

رُون َ الْأ ُ ا الْف ُ هْلَكْن َ
عْذِ ما ا َ َ اب َ مِن ْ ن  ا مُوسَى الْكِن  ت  ي ْ ن َ ذْ ا  اسِ   وَ لَف َ رَ لِلن  َ صان ِ ن َ

رُون  وَ هُذىً وَ رَحْمَة ً لَعَ  ك َ ذ َ ت َ َ هُمْ ن 
این آیه، حکمت نزول تورات را این چنین بیان  (.43 قصص:) <ل َ

 کند: می
ما این کتاب را به موسی؟ع؟ دادیم، پس از وقوع عذاب استیصال و انقراض اقوام 

را تجدید  استیصال از عذاب ،انذار بشر قصص که کرد گذشته؛ چون حکمت اقتضا می
 (.49، ص16 ج :1390طباطبایی، )ر.ک:  موسی؟ع؟ دادیماین کتاب را به  پس .کنیم

شود که قومش را به ایّام الله، یادآوری کند. قدر متیقّن ایّام الله، رو، از او خواسته می  از این
شود و صالحان، به استخلاف در روزهایی است که عذاب استیصال، برای ستمکاران نازل می

فخر  و 467، ص: 6 ج: 1372 ؛ طبرسی،193، ص3ج: 1418بیضاوی،  رسند )ر.ک:زمین می
ا مُوسى>( 65،ص19: ج1420رازى، رْسَلْن 

ذْ ا َ ورِ وَ   وَ لَف َ لَي الن  ُ لُماب ِ ا ِ وْمَكَ مِن َ الظ  ُ ْ ف َ رِح  ح ْ
ن ْ ا َ

ا ا َ ت  ان ِ ن 
ا  ن ِ

هِ  امِ الل َ ن  َ
ا َ رْهُمْ ن ِ ك ِ ال ؟ع؟، عذاب استیصرو، در ادامه آیات، حضرت موسی  (. از این5 :میابراه) <ذ َ

الَ مُوسى>کند: اسرائیل، یادآوری میاقوام گذشته را به بنی عاً   وَ ف  من  َ رْض ِ ح 
ي  الْأ َ مْ وَ مَن ْ ف ِ ت ُ ن ْ

رُوا ا َ كْف ُ ن ْ ن َ ا ِ
ذٌ  ى  ٌ حَمن  ن ِ هَ لَع َ ن  َ الل َ ا ِ

ن َ مِن ْ *ف َ ي  ذ 
مُوذَ وَ ال َ َ وحٍ وَ عاذٍ وَ ن  وْمِ ن ُ لِكُمْ ف َ ن ْ ن َ مِن ْ ف َ ي  ذ 

ا ال َ و ُ ت َ كُمْ ن َ ن ِ
ا ْ  لَمْ ن َ

عْذِهِمْ لأ  ا َ َ ن 
هُ  لأ َ الل َ عْلَمُهُمْ ا ِ َ  (.9و8: میابراه) <ن 

: فاسقان و منافقان اقوام رسولان سابق، همانند کفار و مشرکان، دچار عذاب سومین تفاوت
شدند؛ ولی در مورد حضرت موسی؟ع؟ فقط آل فرعون، دچار غرق و هلاکت شدند؛ استیصال می
 مؤمنان، فاسقان و منافقان نجات یافتند. اسرائیل، همگی اعمّ از ولی قوم بنی

: در اقوام پیشین، فقط صالحان، به استخلاف در زمین و وراثت آن، دست چهارمین تفاوت
اسرائیل اعمّ از صالحان و غیر صالحان، به یافتند؛ ولی در مورد حضرت موسی؟ع؟ قوم بنی

 استخلاف و وراثت در زمین دست یافتند. 
اسرائیل، عذاب استیصال ظالمان و استخلاف صالحان، در قوم بنی که سنتامّا علّت این

اتفاق نیفتاده، این است که سنتی الاهی که بر سنت عذاب استیصال، مقدم است، مان  جریان 
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ها. بدین دلیل، خدای سبحان، در آن شده و آن عبارت است از سنّت اجل محتوم داشتن امت
صال اقوام گذشته، از جمله هلاکت قوم فرعون، در تبیین هود، پس از بیان هلاکت و استی ۀسور

اب َ >فرماید: چرایی عدم قضاوت الاهی و نزول عذاب در امت موسی؟ع؟ می ا مُوسَى الْكِن  ت  ي ْ ن َ ذْ ا  وَ لَف َ
ي   ب  َهُمْ لَف  هُمْ وَ ا ِ ن َ ت ْ َ َ ن  ى  ض ِ كَ لَف ُ ِ ت ْ مِن ْ رَن   ف َ ةِ وَ لَوْ لأ كَلِمَة ٌ سَن َ ن  لِف َ ف  ن ُ اح ْ ك ٍ مِن ْ   ف َ (. 110:هود) <ةُ مُرن ت ٍ س َ

ها، باید قضاوت و داوری الاهی، صورت سنت خدا این است که در دنیا، در اختلاف میان امت
پذیرد و این قضاوت، همان نزول عذاب استیصال، برای هلاکت ظالمان و وراثت صالحان بر 

مقدّم است و  زمین است؛ امّا خدای سبحان، سنّتی دارد که بر این سنّت، حکومت دارد و بر آن
ا >پذیرد: آن این است مادامی که اجل یک امت، فرا نرسد، قضاوت الاهی، صورت نمی هْلَكْن 

وَ ما ا َ
رُون َ  ح ِ

ا ْ َسْن َ لَها وَ ما ي  خ َ
ة ٍ ا َ م َ

ق ُ مِن ْ ا ُ اب ٌ مَعْلُومٌ*ما ي َسْن ِ لأ َ وَ لَها كِن  ة ٍ ا ِ رْن َ (. به همین 4 حجر:) <مِن ْ ف َ
 سنت عذاب استیصال و استخلاف صالحان، رخ نداده است. اسرائیل، سبب، هنوز در قوم بنی

کید و تصریح می کند که ما در زبور و تورات شاید به همین دلیل باشد که قرآن کریم، تأ
رْض َ >: «صالحان، وارث زمین خواهند شد»نوشتیم: 

ن  َ الْأ َ
كْرِ ا َ ِ عْذِ الذ   َ ورِ مِن ْ ن  ُ ن  ي  الر  َ ا ف ِ ت  ي ْ ذْ كَن َ وَ لَف َ

ا ها عِن  ُ رِن  َ الِحُون  ن  (. وجهش این است که در زمان حضرت موسی؟ع؟ و 105 :اءیانب) <ذِي َ الص َ
 وراثت وعدۀالاهی، محقّق نشده و  وعدۀاسرائیل، این بنی یداود؟ع؟ و به طور کلّی انبیا
که ایشان، به حکومت رسیدند و با این ؛پس از ایشان مربوط است ۀصالحان بر زمین، به آیند

ز صالح و غیر صالح، به استخلاف و وراثت زمین دست یافتند؛ ولی وراثت و قومشان نیز اعمّ ا
گر استخلاف صالحان، در زمان ایشان،  کنون رخ نداده است و ا استخلاف صالحان، از آن زمان تا

الاهی در قرآن کریم، معنا نداشت و  وعدۀرخ داده بود که تحصیل حاصل بود و دیگر بیان این 
، از عبارات کتا شود که ب عهدین، خصوصا  موارد متعدد از کتاب زبور، این سخن تأیید میثانیا 

 این وعده، به عذاب استیصال شریران و وراثت صالحان، در آخرالزمان مربوط است: 
 ،ایشان ،فرمود نخواهد کتر ،را خود مقدّسان و دارد یم دوست ،را انصاف ،خداوند
 وارث ،صالحان*  شد خواهد کنشهیر  شریر  نسل امّا و ابدالآباد تا بود خواهند محفوظ
-20: 37ن،مزمور یعهد) نمود خواهند سکونت ،ابد به تا آن در  و بود خواهند ،زمین
29.) 

کاران و که وراثت صالحان با نابودی و ریشهاین آیات تصریح دارد بر این  کن شدن جمی  خطا
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ت در زمین، سکونت خواهند ها، همراه خواهد بود و پس از آن فقط صالحان تا قیامنسل آن
کنون، روی نداده است )ر.ک:  وعدۀداشت و این   ؛30-24 :10امثال سلیمان ن،یعهدالاهی تا

ن؛ 14-8 :13اشعیاء ف  لاک؛ 18-2 :1ایص   (.10-7 :2لیسموئو  3-1 :4یم 
همچنین استخلاف صالحان، در امت عیسی؟ع؟ رخ نداده است. از آیات قرآن و انجیل، 

که عذاب استیصال امت عیسی؟ع؟ تا زمان بازگشت عیسی؟ع؟ و هنگام ظهور شود دانسته می
: 17 لوقا لیانجو  43-2 :24یانجیل متّ ) حضرت مهدی؟عج؟، به تأخیر انداخته شده است

(. در قرآن کریم نیز، در دو مورد، پس از بیان داستان حضرت عیسی؟ع؟ و اختلاف میان 20-36
دهد که با توجه به موارد ؟ع؟ در روز عظیمی، در آینده مییامت او، خبر از عذاب کفار امت عیس
اب ِ >است: مشابه، در مورد عذاب استیصال  لَمُوا مِن ْ عَد  ن َ ظ َ ي  ذ 

لٌ لِل َ ْ وَن  هِمْ ف َ ِ ن  ت ْ َ اب ُ مِن ْ ن  حْر 
لَف َ الْأ َ ن َ اح ْ ف َ

مٍ  لن 
وْمٍ ا َ َ ي  >(؛ 65: زخرف) <ن  ذ 

لٌ لِل َ ْ وَن  هِمْ ف َ ِ ن  ت ْ َ اب ُ مِن ْ ن  حْر 
لَف َ الْأ َ ن َ اح ْ مف َ ن  وْمٍ عَظ  َ هَذِ ن  ْ رُوا مِن ْ مَس   <ن َ كَف َ

(. در مورد روز عذاب استیصال، در تمام اقوام گذشته و حتّی در امت خاتم نیز، مشابه 37: میمر)
این تعابیر آمده است. در مورد عذاب استیصال قوم نوح، قوم عاد و امت خاتم، این تعبیر آمده 

وْ >است:  َ اب َ ن  كُمْ عَد  اف ُ عَلَن ْ خ 
ِي  ا َ

ن   ما ِ ن  (. 15: ونسی و 21: ؛ احقاف135: ؛ شعراء59: اعراف) <مٍ عَظ 
اف ُ >همچنین در تعبیر دیگری، در مورد قوم نوح؟ع؟ آمده است:  خ 

ِي  ا َ
ن   هَ ا ِ لأ َ الل َ ذُوا ا ِ عْن ُ ن ْ لأ ن َ

ا َ
مٍ  لن 

وْمٍ ا َ َ اب َ ن  كُمْ عَد  وَلأ >: است (. در مورد عذاب استیصال، در قوم ثمود آمده26: هود) <عَلَن ْ
مَ  مٍ ن َ ن  وْمٍ عَظ  َ اب ُ ن  كُمْ عَد  د َ خ ُ

ا ْ ن َ سُوءٍ ف َ وها ي ِ (. همچنین در مورد عذاب استیصال 156: شعراء) <س ُ
م>قوم شعیب آمده:  ن  وْمٍ عَظ  َ اب َ ن  ةُ كان َ عَد  ن  َ ه ِ ا ِ

ل َ وْمِ الظ  ُ َ اب ُ ن  هُمْ عَد  د َ خ َ
ا َ وهُ ف َ ُ ن 

كَذ  َ (. 189: شعراء) <ف َ
ذاب کفار امتش را در دنیا وعده داده در آیات دیگر نیز، خدای سبحان، به حضرت عیسی؟ع؟ ع

ذ ْ >است:  سى ا ِ ا عن  هُ ن  الَ الل َ رُوا ...   ف  ن َ كَف َ ي  ذ 
رُكَ مِن َ ال َ لَي  َ وَ مُظَه ِ عُكَ ا ِ كَ وَ راف ِ ن  وَف  ِ ِي  مُن َ

ن   اا ِ م َ
ا َ ن َ  ف َ ي  ذ 

رُوا ال َ  كَف َ
ُهُمْ  ب  ِ عَد  

ا ُ اً  ف َ ان  ذاً  عَد  ذن  ي   س َ ا ف ِ ت  ن ْ رَه ِ  وَ  الذ ُ ح ِ ن َ ن   مِن ْ  لَهُمْ  ما وَ  الْأ   (.56-55عمران:   آل) <اصِرن 
در زمین، در امت یهود و  استخلاف صالحان وعدۀنزول عذاب استیصال و  وعدۀبنابراین، 

مسیحیت، در آخرالزمان، با نزول عیسی؟ع؟ و ظهور حضرت مهدی؟عج؟ و محوریّت ایشان 
 وعدۀکه طور مستقل ندارند، بلاستخلاف به وعدۀخواهد بود. به عبارت دیگر، این دو امت، 

استخلاف صالحان در سرتاسر زمین از آن  دین حق، یعنی اسلام خواهد بود، که در هر دو دین 
آن داده شده است و مسیحیان و یهودیان صالحی که اسلام بیاورند و براساس  وعدۀمذکور، 
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الاهی، شامل حال آنان نیز  وعدۀبشارت انجیل و تورات به نبیّ خاتم؟صل؟ ملتزم بشوند، این 
 واهد شد.خ

 صالحان در امت محمّدی؟صل؟ استخلاف. 5
های پیشین، دقیقا  به شکل واحدی، رسول اسلام، حضرت در امت خاتم نیز مانند امت

کید می کند که در محمّد؟صل؟، ابتدا امتش را به توحید و بندگی خدای واحد دعوت و سپس تأ
مندی از نعمات دنیوی را فرصت هر صورت استغفار و توبه، خداوند تا مدّت معیّن، به آنان، ب

خواهد داد. در غیر این صورت، خطر عذاب روز بزرگ، یعنی عذاب استیصال، آنان را تهدید 
رٍ >کند: می ت  ن  مٍ ح َ لَت ْ مِن ْ لَذُن ْ حَكن  ص ِ م َ ف ُ ةُ ن ُ ان ُ ن 

حْكِمَت ْ ا 
اب ٌ ا ُ ن ى  *الر كِن  ن  َ هَ ا ِ

لأ َ الل َ ذُوا ا ِ عْن ُ لأ َ ن َ
ةُ   ا َ لَكُمْ مِن ْ

رٌ  ن  ذ  رٌ  ن َ ن  َس  لي*وَ ي  اً ا ِ اعاً حَسَن  عْكُمْ مَن  مَن  ِ ُ ةِ ن  لَن ْ وا ا ِ ُ ون  م َ ن ُ كُمْ ن ُ رُوا رَن  َ ف ِ ع ْ ن ِ اسْن َ
ي    وَ ا َ ب ِ كُل َ ذ  و ْ ُ ي وَ ن  لٍ مُسَم ً خ َ

ا َ
رٍ  ت  وْمٍ كَن  َ اب َ ن  كُمْ عَد  اف ُ عَلَن ْ خ 

ِي  ا َ
ن   ا ِ

وْا ف َ
وَل َ ن ْ ن َ لَهُ وَ ا ِ ص ْ لٍ ف َ ص ْ بخش آخر آیه که از  .(3-1 :هود)<ف َ

قرآن، در مورد عذاب  که گذشت این تعبیر در سراسر دهد، چنانروز  بزرگ خبر میعذاب  
های پیشین آمده است؛ لذا با توجه به موارد استعمال این تعبیر در قرآن و نیز استیصال امت

یکسانی رسالت رسولان الاهی، این عبارت، انذار امت خاتم، به عذاب استیصال است که برخی 
 ؛ مکارم شیرازى،215، ص5 ج :1372طبرسی، اند )ر.ک:در مورد قیامت پنداشته به اشتباه آن را

  (.317، ص17 ج :1420 فخر رازى، و 127، ص3 ج :1418 ؛ بیضاوى،11، ص9 ج :1371
مندی از حیات دنیا تا از خود آیه نیز، دنیوی بودن عذاب، قابل اثبات است؛ زیرا میان بهره

گ، تقابل برقرار شده است؛ یعنی امت خاتم، در صورت بندگی مدّت معیّن، با عذاب روز بزر
خداوند، از حیات نیکویی، تا زمان معیّن، برخوردار خواهند شد و در غیر این صورت، عذاب 

دهد. در این استیصال، نازل شده و قبل از فرا رسیدن زمان معیّن، به حیات آنان خاتمه می
تری خواهد بود؛ زیرا در بخش اوّل، شرط، عبارت شصورت، میان این وعده و وعید، تناسب بی

است از بندگی خدا، جزای آن، استمرار حیات دنیوی است. در بخش دوم، شرط، رویگردانی از 
 بندگی خدا است، جزای آن، اتمام حیات دنیوی است با نزول عذاب استیصال. 

 است: رو، خدای سبحان، منحرفان امّت محمّدی را خطاب قرار داده از این
تید تا ایمان بیاورید و آیا منتظر دیدن سنّت پیشینیان یعنی سنت عذاب استیصال هس
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تغییر ناپذیرند و در این سنن،  الاهی هایانجام دهید؟ پس بدانید که سنّت عمل صالح
ن َ ف َ >کند: راه پیدا نمیگونه تبعیض و استرنایی هید لي  و َ

ت َ الْأ َ لأ َ سُي  َ رُون َ ا ِ ظ ُ ت ْ َ هَلْ ن  ذَ ف َ ح ِ
لَن ْ ن َ

لاً  ذن  ت ْ هِ ن َ ِ الل َ ت   (.43: فاطر ) <لِسُي  َ
پس ستمگران این امت نیز، باید منتظر عذاب استیصال باشند و تقاضای تأخیر عذاب، از 

های پیشین، اتمام آنان پذیرفته نیست؛ زیرا با بیانات قرآنی و با بیان سرگذشت هلاکت امت
 حجّت کافی، صورت گرفته است: 

رِ  ِ ذ  ن ْ
لي>وَ ا َ ا ا ِ رْن  ح  ِ

ا ا َ ت  لَمُوا رَن  َ ن َ ظ َ ي  ذ 
ولُ ال َ ف ُ ن َ اب ُ ف َ هِمُ الْعَذ  ن  ن 

ا ْ وْمَ ن َ َ اسَ ن  عِ   الن  َ ت ِ
ي  َ كَ وَ ن َ ت ْ ذَعْوَن َ ح ِ

رن ت ٍ ن ُ لٍ ف َ خ َ
ا َ

مْ ف ي   ت ُ والٍ*وَ سَكَن ْ لُ ما لَكُمْ مِن ْ ر َ ن ْ مْ مِن ْ ف َ سَمْن ُ ف ْ
وا ا َ كُون ُ  وَ لَمْ ن َ

سُلَ ا َ لَمُوا  الر ُ ن َ ظ َ ي  ذ 
سَهُمْ وَ  مَساكِن ِ ال َ ف ُ ن ْ

ا َ
الَ< مْن 

ا لَكُمُ الْأ َ ت  ْ رَن  هِمْ وَ ص َ ا ب ِ عَلْن  ف َ ف َ ن َ لَكُمْ كَن ْ ي  َ ت َ علامه طباطبایی در (. 45-44 :میابراه) ن َ
 فرماید:   آیه می تفسیر 

اب ُ > جمله هِمُ الْعَذ  ن  ن ِ
ا ْ وْمَ ن َ َ اسَ ن  رِ الن  َ ِ ذ  ن ْ

انذار مردم به عذاب استیصال است که  ؛<وَ ا َ
در تفسیر سوره یونس و غیر آن این معنا گذشت که  کند. قط  مینسل ستمکاران را 
که در است را رانده  ذشته و حتی در امت محمدى این قضاهاى گ  خداى تعالی در امت

کند و این مطلب را بارها در کلام  دچار انقراضشان می ،صورت ارتکاب کفر و ستم
ست که زمین را ا یروز ،یدهایی بیا  و روزى که چنین عذاب مجیدش تکرار نموده است

 ،کند و دیگر به غیر از خدا کسی در روى زمین از آلودگی و پلیدى شرك و ظلم پاك می
کنین  زیرا دعوت، دعوت عمومی است ؛شود عبادت نمی و مقصود از امت هم تمامی سا

دیگر جز مؤمنین کسی  ،وقتی به وسیله عذاب انقراض، شرك ریشه کن شود و عالمند
هم چنان  شود خالص براى خدا می ،ند، آن وقت است که دین هر چه باشدما باقی نمی
الِحُون  >که فرموده:  اذِي َ الص َ ها عِن  ُ رِن  َ رْض َ ن 

ن  َ الْأ َ
كْرِ ا َ ِ عْذِ الذ   َ ورِ مِن ْ ن  ُ ن  ي  الر  َ ا ف ِ ت  ي ْ ذْ كَن َ  <وَ لَف َ

 (. 83، ص12 ج :1390طباطبایی،؛ 105 :اءیانب)
شود که مراد از امت محمّدی؟صل؟ نی است، استفاده میاز این سخنان که برگرفته از آیات قرآ

کنان کره زمین هستند؛ زیرا دعوت ایشان  ۀکه مخاطب انذار و بشارت ایشان هستند، هم سا
جهانی است، پس مخاطب انذار نیز تمامی منحرفان زمین اعمّ از کفّار، مشرکان، منافقان و 

 تقوا در سرتاسر زمین.  گنهکاران خواهد بود و مخاطب بشارت، اهل ایمان و
 هایدوم این است که استخلاف صالحان، در امت محمّدی؟صل؟ نیز مانند امت نکتۀ
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لذا  یکسان خواهد بود. مانند گذشته با نزول عذاب استیصال، خواهد بود و رویّه الاهی، پیشین
 فرماید:در آیات سوره یونس می خداوند متعال

که ظلم کردند، هلاک کردیم. ای پیامبر! این چنین،  های قبل از شما را هنگامیما امت
قوم مجرم را در آینده، مجازات خواهیم کرد. سپس شما امت خاتم را پس از آنان، 

به نظاره بنشینیم تا های منقرض شده قرار دادیم تا رفتار شما را به دقّت، جانشین امت
رُون َ مِن ْ  وَ >هلاک کنیم: شما را نیز مانند سلم خودتان  در صورت ظلم ا الْف ُ هْلَكْن َ

ذْ ا َ لَف َ
وْمَ  ي  الْف َ ِ ر  ْ ح  لِكَ ن َ وا كَذ  مِن ُ و ْ وا لِن ُ اب ِ وَ ما كان ُ ت  ي  ِ الْن َ اءَب ْهُمْ رُسُلُهُمْ ن ِ لَمُوا وَ خ  ا ظ َ لِكُمْ لَم َ ن ْ ف َ

ن َ  رِمي  ْ عْمَلُون َ *الْمُج  ف َ ن َ رَ كَن ْ ظ ُ ت ْ عْذِهِمْ لِن َ َ رْض ِ مِن ْ ن 
ي  الْأ َ  ف ِ

ف َ لان ِ اكُمْ خ َ عَلْن  َ م َ ح   <ن ُ
 (.14-13: ونس)ی

ي  >عبارت   ِ ر  ْ ح  لِكَ ن َ دهد که در صورت   به سنت الاهی اشاره دارد. به عبارت دیگر، خبر می <كَذ 
 جریان داشته است، در آیندگان نیز  که در گذشتگان الاهی ۀهمان رویّه و سیر وجود مقتضی

اب استیصال خبر رسول خدا؟صل؟ از عذاب روز بزرگ، یعنی عذ تکرار خواهد شد. لذا در آیه بعد
وحى>دهد: می لأ َ ما ن ُ عُ ا ِ ت ِ

ن  َ
ن ْ ا َ مٍ   ا ِ ن  وْمٍ عَظ  َ اب َ ن  ِي  عَد 

ت ُ رَن   ن ْ عَصَي ْ  ا ِ
اف ُ خ 

ِي  ا َ
ن   لَي  َ ا ِ  (.15 )همان: <ا ِ

شود که زمانی استخلاف صالحان در یک امت از این آیات، مطلب بسیار مهمّی فهمیده می
های نخستین، این در امتکه چنانده باشد و که زمین، از ظلم و فساد پُر ش یابدجریان می

های ظهور نیز جا سرّ روایات نشانهچنین بود، در امت خاتم نیز این چنین خواهد بود. از این
های ظهور، به گناهان و مفاسد و مظالم آخرالزمانی مربوط نشانه ۀشود که چرا قاطبفهمیده می

تخلاف صالحان، با نزول عذاب استیصال و است. سرّش این است که براساس سنت الاهی اس
استیصال مفسدان،  ۀشود که زمینیابد، و عذاب، زمانی نازل میهلاکت مفسدان تحقّق می

گیر شده باشد.  فراهم شده و آن زمانی است که ظلم و معصیت در زمین، فرا
 ه او قادر استکند ک  در آیات سوره انعام نیز، خدای سبحان، ابتدا منحرفان امت را تهدید می

ای شما را از بین ببرد و قومی دیگر را جانشین شما در زمین سازد، سپس این تهدید را وعده
 ۀکند که وقوع آن حتمی است و شما نخواهید توانست، مان  این ارادتخلم ناپذیر بیان می

>وَ : خواهد بودزودی خواهید فهمید که عاقبت و پایان تاریخ، از آن  چه کسانی الاهی بشوید و به
كُمْ مِن ْ 

ا َ َ ي ْس 
اءُ كَما ا َ َس  عْذِكُمْ ما ي  َ لِف ْ مِن ْ ن  خ ْ َسْن َ كُمْ وَ ي  هِن ْ ذ ْ  ن ُ

ا ْ َ َس  ن ْ ي  حْمَة ِ ا ِ و الر َ ى  ُ ذ ُ ن ِ كَ الْع َ وْمٍ رَن  ُ ة ِ ف َ ن  َ ِ ر 
ذ ُ
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وْمِ اعْمَلُوا عَلي ا ف َ لْ ن  * ف ُ ن َ ن  ر  مُعْج ِ مْ ن ِ ت ُ ن ْ
ب ٍ وَ ما ا َ وعَدُون َ لَأ  ن  َ ما ن ُ *ا ِ ن َ رن  ح َ سَوْف َ مَكا  ا  ِي  عامِلٌ ف َ

ن   كُمْ ا ِ ِ ت  ن َ
الِمُون َ  لِحُ الظ  َ ف ْ ُ ةُ لأ ن  ن  َ ارِ ا ِ ة ُ الذ َ ن َ كُون ُ لَهُ عاف ِ عْلَمُون َ مَن ْ ن َ که در پایان فرمود: (. این135-133 :انعام) < ن َ

شود که عاقبت دنیا از آن اهل تقوا خواهد بود، نه کند، فهمیده میخدا ستمکاران را رستگار نمی
 مکاران.از آن  ست

خواهد  نشین، که پایان تاریخ از آن  آنانکند که آن قوم جایگزین و جانور بیان می ۀدر سور 
وا باشند: بود، مؤمنانی از امت خاتم هستند که اهل انجام دادن اعمال صالح  مَن ُ ن َ ا  ي  ذ 

هُ ال َ >وَعَدَ الل َ
ي الْ  هُمْ ف ِ ن  َ لِف َ خ ْ سْن َ الِحاب ِ لَي  كُمْ وَ عَمِلُوا الص َ لِهِمْ مِن ْ ن ْ ن َ مِن ْ ف َ ي  ذ 

لَف َ ال َ خ ْ رْض ِ كَمَا اسْن َ
هُمُ  أ َ ن َ ن  َ لَهُمْ ذن  ي َ مَك ِ وَ لَن ُ

ى ض  ي  ارْن َ ِ ذ 
ن ى    ال َ ذُون َ عْن ُ َ اً ن  مْن 

هِمْ ا َ وْف ِ عْذِ ح َ َ هُمْ مِن ْ ن  لَن  َ ذ ِ ت َ رِكُون َ ن ي    لَهُمْ وَ لَن ُ ْ ُس  لِكَ   لأ ي  عْذَ ذ  َ رَ ن  اً وَ مَن ْ كَف َ ت  ي ْ َ س 
اسِف ُ  كَ هُمُ الْف  ولن ِ

ا ُ  (.55: نور ) < ون  ف َ
های از تدبّر در این آیه، نکات مهمّی، در مورد زوایای مختلم استخلاف صالحان و مؤلّفه

 آید:موعود، به دست می ۀجامع
باشند. لذا  عمل صالحانجام دادن  انی منحصر است که اهلمؤمنخلاف، به است وعدۀ .1

الاهی  وعدۀباشند، مشمول این  کافران، مشرکان، منافقان و مؤمنانی که اهل فسق و فجور 
جا تفاوت استخلاف و وراثت، در امت (. از این151ص ،15 ج: 1390طباطبایی،نیستند )ر.ک: 

اسرائیل، مؤمن، شود؛ زیرا استخلاف در بنیمحمّدی؟صل؟ با قوم موسوی؟ع؟، روشن می
مل صالحان، منافق، کافر و مشرک، همگی را شامل شد؛ ولی استخلاف در امت خاتم، فقط شا

اسرائیل است، اند مراد از جانشینان گذشته، بنیخواهد بود. لذا سخن برخی مفسّران که گفته
رو مراد از جانشینان قبلی، صالحان در (. از این113، ص4 ج :1418 بیضاوى، مردود است )ر.ک:

 های پیشین، یعنی امت نوح، هود، صالح، شعیب و لوط؟عهم؟ و امثال آنان است.امت
صالحان امت محمّدی؟صل؟ در طول تاریخ هستند؛ یعنی  ۀالاهی هم وعدۀ. مخاطب 2

گر  الاهی وعدۀمومنانی که اهل انجام دادن اعمال صالح و با تقوا باشند، مشمول این  هستند و ا
کند. از دنیا رفته باشد، به دنیا رجعت خواهد کرد و استخلاف صالحان را درک می فردی از آنان
صّ در رجعت صالحان است و عترت طاهره نیز بر تفسیر این آیه بر رجعت، اجماع دارند لذا آیه، ن
 (.74ص :1362 شیخ حر عاملی، )ر.ک:
داده شده، شیعیان و پیروان واقعی اهل  استخلاف وعدۀکه به آنان  . مراد از مؤمنان صالح3
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ع ْ >: ترین رسالت رسول خاتم؟صل؟، ولایت ایشان استبیت؟عهم؟ است؛ زیرا مهم ِ
ل  سُولُ ن َ هَا الر َ ن  ُ

ا ا َ ن 
ة ت َ رِسالَن َ ع ْ

ل َ ما ن َ عَلْ ف َ ف ْ ن ْ لَمْ ن َ كَ وَ ا ِ ِ كَ مِن ْ رَن   لَن ْ لَ ا ِ ِ ر 
ن ْ
ترین رکن ایمان و (. پس مهم67 :مائده) < ما ا ُ

شود؛ زیرا آیه مذکور، استقرار که این معنا از آیه دانسته میدین نیز، ایمان به آنان است؛ چنان
را وعده داده است؛ دینی که مرضیّ خدای سبحان است و خدای تعالی در آیه  دین مؤمنان

غدیر، خبر داده است که دینی مرضیّ اوست که با نعمت ولایت امامان معصوم؟عهم؟ کامل شده 
كْمَلْت ُ > ؛(588، ص1 ج :1415 ،حویزی و 259، ص2 ج :1404باشد )ر.ک: سیوطی، 

وْمَ ا َ الْن َ
ن ْ 

كُمْ وَ ا َ ت َ عْمَن ى  لَكُمْ ذن  كُمْ ن ِ ت    مَمْت ُ عَلَن ْ سْلامَ ذن  ت ُ لَكُمُ الْأ ِ ي   (.3)مائده:  اً<وَ رَص 
طولانی،  ۀاستخلاف، به امت خاتم منحصر نیست، بلکه دارای پیشینه و سابق وعدۀ. اصل 4

رو،   ت جاری در طول تاریخ است. از اینهای گذشته است. لذا استخلاف صالحان، سنّ در امت
های جاری تاریخ و سنت ۀرسیم آینده جهان، امت خاتم را به مشاهدخدای سبحان، به جهت ت

 کند. آن دعوت می
های نخستین مشابه است و لذا هم در اصل . استخلاف در امت خاتم، با استخلاف در امت5

های مرتبط با آن، یکسان هستند. بر این اساس، استخلاف در امت استخلاف و هم در سنت
های پیشین با نزول عذاب استیصال، محقّق خواهد شد و این همانندی،  خاتم نیز مانند امت

های مرتبط با استیصال کفار و استخلاف صالحان نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که با در سنت
استخلاف نهایی در آخرالزمان، از نظر کیفیت و  وعدۀتوجه به روایات اسلامی و کتاب عهدین، 

 راتب از گذشته فراتر خواهد بود.های عصر ظهور، به مویژگی
. مراد از استخلاف در این آیه، جانشینی حجج الاهی از خدای سبحان نیست؛ زیرا در هید 6

ذ  >جای قرآن، از آنان به 
لِهِمْ  ن َ ي  ال َ ن ْ تعبیر نشده است، بلکه هر جا این تعبیر آمده )که به  <مِن ْ ف َ
ن مربوط است، نه رسولان و خلفای الاهی در های پیشیرسد( به افراد امتبیش از پنجاه بار می

 (.154، ص15 ج :1390 طباطبایی، زمین )ر.ک:
استخلاف در  وعدۀ. 1. سه وعده و نوید الاهی در این آیه، به صالحان، داده شده است: 7

در  دینتمکین و استقرار کامل  وعدۀ. 2زمین و تسلّط بر عالم طبیعت و امکانات مادّی آن؛ 
 به امنیّت و آرامش.  تبدیل خوف صالحان وعدۀ. 3 جامعه موعود؛
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 گيرینتيجه
های این پژوهش، چهار نوع استخلاف و جانشینی در قرآن مجید، تبیین شده بر اساس یافته

کنون به این گونه توجه کافی نشده و در نتیجه این امر، موجب  ها های آنها و تفاوتاست که تا
آرمانی  ۀنی گشته است و مهدویت اصیل و فرایند برپایی جامعهای نادرست از آیات قرآبرداشت

صالحان در عصر ظهور، ناقص معرفی شده و رسالت ویژه رسول خاتم و رسولان الاهی ابتر عنوان 
الاهی، همانا داوری خدای تعالی، در امت  ترین تفاوت رسولان با انبیایشده است؛ چون مهم

دای سبحان بر اساس عدالتش، با فرا رسیدن اجل رسولان در دنیا است؛ بدین معنا که خ
ترین موان ، جانشینی صالحان کند تا بزرگمجرمان امت، عذاب استیصالش را بر آنان، نازل می

حضرت مهدی و نزول حضرت عیسی، در  ،خدا ۀبرداشته شود، لذا در عصر ظهور آخرین خلیف
تین، عذاب الاهی بر مجرمان، سه امت محمّدی، موسوی و عیسوی، همانند امت رسولان نخس

ها و دارایی ۀنازل و صالحان نجات یافته از عذاب، جانشین و جایگزین آنان در زمین شده و هم
گردند. شود و آنان وارث زمین و تمام مواهب آن میامکانات مادّی آنان به صالحان، منتقل می

سوق دادن بشر به رعایت خداوند در  ۀاهمیت این موضوع، در این است که مهمترین شیو
ترین ضمانت اجرای دین دستورهای خداوند، ابلاغ همین داوری خدا در دنیا است که مهم

رو، یکی از امتیازات این پژوهش، احیای نقش انذاری مهدویت است   . از اینتوسط مردم است
شته ترین رسالت قرآن کریم گکه متاسفانه، به فراموشی سپرده شده و موجب محجوریت مهم

کرر قریب به اتفاق دانشمندان، استخلاف صالحان را به  است.  امتیاز دیگر، این است که ا
کمان صالح به کمان ستمگر معنا کردهمعنای جانشینی حا اند و طبق این نظر، افراد غیر جای حا

شود. در صورتی که بر اساس صالح نیز در زمین خواهند بود؛ ولی جلو فساد آنان گرفته می
های این پژوهش، استخلاف صالحان، به معنای حکومت صالحان و جایگزینی آنان تهیاف
کمان ستمگر نیست؛ به بلکه به این معنا است که کلّ ستمگران و مجرمان عالم، با  جای حا

نجات  شوند و فقط صالحان از هلاکت  کن مینزول عذاب الاهی و قتل توسط یاران موعود، ریشه
گردند و در سرتاسر زمین جز افراد صالح و با تقوا، ستمگران در زمین مییابند و جانشین می

که در امت رسولان الاهی، مانند نوح، هود، صالح، شعیب، لوط؟عهم؟ احدی نخواهد بود؛ چنان
ن َ >این چنین بوده است:  ي  ف ِ ة ُ لِلْمُن  َ ن َ شایان ذکر است، آیات فراوانی از قرآن کریم و کتاب  <وَالْعَاف ِ
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آنان، در این پژوهش  ۀبر این مدّعا و زوایای مختلم آن، دلالت دارند که مجال ارائ عهدین،
طالحان در امت خاتم از منظر  صالیوراثت صالحان و است یبررس»نیست و این نکته در مقاله 

(؛ مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. همچنین برخی از دلایل 1402)مویدی، « نیقرآن و عهد
در امت رسول خاتم  و سنجش رابطه آن با استخلاف  صالیوقوع عذاب است یرسبر» در مقاله

مخالفان وقوع عذاب  ۀشود و در آن، ادلّ که به زودی منتشر می« میصالحان از منظر قرآن کر
 ها پاسخ داده شده است.استیصال در امت خاتم، مورد بررسی قرار گرفته و به آن
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